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 بررسي موسيقي بيروني و كناري اشعار صباحي بيدگلي

  ١خدابخش اسداللهي
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي 

  ٢رحيم سلامت آذر
  دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي

  ٤/١١/١٣٩٨ پذيرش: تاريخ|       ٥/٤/١٣٩٨تاريخ دريافت: 
  چكيده

تدوين فرهنگ تاريخي عروض شعر فارسي به نحوي كه بتـوان زمـان آغـاز بـه كـار      
رفتن يك وزن و سپس ميزان كاربرد آن در ادوار بعدي و تعيين بسامد و ترسيم فـراز  
و نشيب موجود در تداول هر يك از اوزان عروضـي را بـه دقّـت تمـام تعيـين كـرد،       

هـاي شـعر     هـاي مـنقّح از دواويـن و منظومـه      جه به وجود چـاپ امروزه خصوصاً با تو
رسـد؛ خاصـه از آن جهـت كـه جـاي        فارسي، امري بسيار ضروري و مفيد به نظر مي

ها و منابع موجود   هاي مذكور فوق ـ در حوزة پژوهش   چنين فرهنگي ـ البتهّ با ويژگي 
نگي، بررسـي يـك يـك    خالي است. بديهي است اولين قدم در راه تدوين چنين فره

هاي شعر فارسي موجود و استخراج نتايج آن به عنـوان مـواد و عناصـر اوليـه و       ديوان
اساسي مورد نياز است. اين مقاله، پاسخي است به اين نياز ضروري كه در آن ديـوان  

ايـم.   اشعار صباحي بيدگلي را از جهت رديف، قافيه و اوزان عروضـي بررسـي كـرده   
كار مد نظر اسـت، روش توصـيفي ـ تحليلـي اسـت. صـباحي در        روشي كه براي اين

اسـت كـه در ايـن ميـان بحـر هـزج        بحر از بحور عروضي استفاده كرده ٧اشعار خود 
بسامد بالايي دارد. اكثر اشـعار وي در قالـب مـثمن و داراي قافيـه اسـمي هسـتند. در       

ند. بسامد استفاده از ا  بيشتر بكار رفته» ر«و » ن«قصايد و غزليات صباحي حروف روي 
رديف و اشعار مردف در غزليات شاعر زياد است ولي در قصايد علاقـة چنـداني بـه    

   اسـت. در موسـيقي كنـاري، اسـتفاده صـباحي از كلمـات خـوش        اين امر نشان نـداده 
  است. نوازي اشعار وي شده  آهنگ و مصوت بلند در قافيه باعث زيبايي و گوش

  قافيه، بحور عروضي، زحافات، رديف، صباحي بيدگلي، وزن شعرهاي كليدي:   واژه
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Compiling a historical dictionary of Persian prosody can 
meticulously determine the creation time for certain meters, their 
frequency during later periods, as well as the rises and falls in the 
popularity of prosodic rhythms. Having access to the revised 
edition of Persian poetry books and Divans today makes this sort 
of research very essential and useful, particularly that there has not 
yet been any dictionary -with the above features- among current 
resources and research studies. It is evident that the first step to 
compile such an encyclopedia is to survey current Persian poetry 
books one by one, and then extract the results as the basic 
necessary foundation to start with. Using descriptive analysis, this 
article aims to meet the abovementioned essential need by 
analyzing the poems of Sabahi Bidguli in terms of their Radifs, 
rhymes, and prosodic meters. Sabahi has made use of 7 prosodic 
meters, among which Hajaz has more frequency. Most of his 
poems have Muthamman meter and noun rhyme. Furthermore, the 
prepositions are mostly used on letters “N” and “R” in his odes and 
Ghazals. The results also showed that Radif and rhythmic poems 
have high frequency in the Ghazals of Sabahi, whereas he has not 
shown much interest to them in his odes. As for lateral meter, his 
application of rhythmic words and vowel sounds in rhymes 
contributed to the beauty and melody of his poems. 
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 ٤١  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  مقدمه. ١
حاج سليمان كاشاني مـتخلص بـه صـباحي، از شـاعران قـرن دوازدهـم و معاصـر بـا            

ــالقوه ش ــ  ــود (دهخــدا: ذيــل حــاجي ســليمان). صــباحي، ب اعر بــزرگ امــراي دورة زنديــه ب

) و از اكابر فصحاي بلاغت قرين و از معارف شعراي فصـاحت آيـين   ٧٣: ١٣٧٥(لنگرودي، 

) بود. وي در شمار گويندگاني است كه بعد از روزگار صفويه، لـزوم  ٣١٣: ١٣٧٤(خاتمي، 

پيروي از شيوة سرايندگان متقدم را شعار شاعري خويش كردند و بدين صـورت كوشـيدند   

رفته در سبك هنـدي پديـدار آمـده و شـعر دلاويـز فارسـي را از        ه رفتهتا با هرج و مرجي ك

  مسير مطلوب خود خارج كرده بود، به مبارزه برخيزند. 

سـت و نيـز در همـين مكـان جهـان را      ازادگاه صباحي، ناحية بيدگل، از توابع كاشـان  

ود نيز است. تاريخ ولادت وي به درستي معلوم نيست. خ بدرود گفته و به خاك سپرده شده

كند، همچنانكه زمان درگذشت او هم نامشخص اسـت و تنهـا     در اشعارش اشارتي بدان نمي

  است.   توان گفت كه درگذشت او در اوايل سلطنت فتحعليشاه قاجار روي داده  مي

هاي جـواني بـه زيـارت خانـة خـدا نايـل آمـده و چنانكـه از آثـارش            صباحي در سال

است. ظاهراً بقية عمر خود را بجـز سـفرهاي    اقامت داشته پيداست، مدت زماني نيز در شيراز

كوتاه، در شهر كاشان و در منطقة بيدگل زادگـاه خـويش گذرانيـده و بـه كـار كشـاورزي       

  است.  امرار معاش كرده

 ١١٩٦از حوادث رقت انگيز زندگي وي، حادثة زمين لرزة وحشتناك كاشان به سـال  

دهـد و حاصـل ايـن      لـة خـويش را از دسـت مـي    هجري قمري است كه بر اثر آن شاعر، عاي

بند تأثّرآوري است كه وي به مرثيت عزيزان از دسـت دادة خـود بـه يادگـار      فاجعه، تركيب

  است.   گذاشته

اند. نسـبت بـه     صباحي، با هاتف اصفهاني و آذر بيگدلي دوستاني همدل و استوار بوده

كنـد. ظـاهراً آذر     گويـد، يـاد مـي     آذر بيگدلي با حرمتي كه شاگرد از استاد خود سـخن مـي  

مربي هنـري و راهنمـاي وي در شـاعري بـوده اسـت و چنانكـه آذر خـود در شـرح احـوال          



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٢

نويســد، تخلــص صــباحي را نيــز همــو بــراي وي   صــباحي در تــذكرة آتشــكدة خــويش مــي

  برگزيده است. 

  پيشينة تحقيق. ١-١
اي   كارهـاي ارزنـده  در زمينة موسيقي شـعر در اشـعار شـاعران كلاسـيك و معاصـر         

صورت گرفته است ولي در اشعار صباحي بيدگلي در ايـن خصـوص تحقيقـي انجـام نشـده      

است؛ و اين تحقيق با دقت زياد و اراية آمـار و نمـودار و درصـد فراوانـي، سـليقة شـاعر در       

بكار بردن اوزان مختلف، استفاده از رديف، حرف روي، كلمات قافيـه را نشـان داده اسـت    

اي از سبك شـعري شـاعر و ذوق و قريحـة او در سـرودن اشـعار نمايـان         ن كار گوشهتا با اي

  گردد. 

  است ي كه به نام صباحي معرفي شدههاي  سروده. ٢
قطعـه و   ٢٩بنـد، بـيش از    تركيب ٣قصيده،  ٢٥غزل،  ٦٧ديوان اشعار صباحي شامل    

سـت  و همانطور كـه پيدا  باشد  رباعي مي ٥٣مثنوي كوتاه،  ٦ماده تاريخ،  ١٠٣تك بيت،  ١٠

 است.   در انواع شعر طبع آزمايي كرده

غزل دارد و مثل اديبان و شاعران و سخنوران پيشـين   ٦٧صباحي در ديوان اشعار خود 

در زمينة دين و عرفان و اخلاق و عشق الهي به صورت صريح يا بـه شـكل اسـتعاري اشـعار     

احي آن موضـوعات را بـه زبـان    خود را سروده است. با ذكر اين مطلب كه ممكن است صب

  ديگري بيان كرده باشد. 

قصايد صباحي هـم از نظـر همانندسـازي بـا ديگـر سـخنوران شـامل: مسـائل دينـي و          

مذهبي، توحيد و نعت و منقبت و رثاء است و در مواردي هم اين مطالب را درهم آميخته و 

  سرودة خود را به پايان برده است. 

در ديـوان او، يـك قصـيده در منقبـت حضـرت پيـامبر       از بيست و پنج قصيدة موجود 

(ص)، هفت قصيده مديحه، يك قصـيده پاسـخي منظـوم بـه دو تـن از يـاران خـويش، سـه         

قصيده در ستايش دوست خود آذر بيگدلي، يك قصيده در نصب ضريح سـيمين بـر مرقـد    



 ٤٣  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

ده در اميرالمؤمنين علي (ع)، دو قصيده در ثنـاي حضـرت اميرالمـؤمنين علـي (ع)، دو قصـي     

ثناي حضرت علي بن موسي الرضا (ع)، يك قصيده در تاريخ زرانـدود كـردن گنبـد منـور     

حضرت حسين بن علي (ع)، يـك قصـيده در رثـاي دوسـت خـود هـاتف اصـفهاني، يـك         

قصيده در سوك درگذشت مادر خود، يك قصيده در ثناي حضرت امام مجتبي (ع)، يـك  

يده در ستايش هـاتف اصـفهاني و تأسـف از    قصيده لغز قلم و ستايش آذر بيگدلي، يك قص

درگذشت آذر بيگدلي، يك قصيده در تهنيت و تاريخ جشـن زفـاف، يـك قصـيده تـاريخ      

  نصب ضريح مقدس حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) قرار دارد.  

  تركيب بند: صباحي پس از قصايد سه تركيب بند سروده است: 

ـ در رثاي حضرت حسين بن علـي  بيت   ١١٤تركيب بند نخست در چهارده بند ـ   -١  

بيت ـ در رثـاي آذر    ٥٣تركيب بند دوم در شش بند ـ   -٢(ع) و ديگر شهيدان فاجعة كربلا. 

بيـت ـ در سـوك كسـانِ خـويش كـه در        ٣٧تركيب بند سوم در پـنج بنـد ـ در     -٣بيگدلي. 

  اند.   اي ويرانگر و مرگبار جان خود را از دست داده  فاجعة زلزله

هـا، مـاده     قطعه) و تك بيت ٢٩بندها، تعدادي قطعات (بيش از   تركيب صباحي پس از

 ٥٣مـورد) در موضـوعات مختلـف و شـماري ربـاعي (      ٦مورد)، مثنوي كوتاه ( ١٠٣تاريخ (

 مورد) كه معمول سخنوران بوده، سروده و ديوان خود را كامل كرده است.  

  اشعار صباحي. ٣
باحي بيـدگلي جايگـاهي ممتـاز دارد. در    در ميان گروه شاعران بازگشت ادبـي، ص ـ    

سرودن انوع شعر طبع خود را آزموده و در هر نوع سخن به خوبي از عهدة اداي آن برآمده 

است. صباحي در غـزل شـيرين و لطيـف خـود بـه سـخن سـعدي و حـافظ توجـه دارد و در          

گواه قصيده، كار قصيده سرايان بزرگ قرون پنجم و ششم سرمشق اوست و چنانكه شعر او 

است، به تتبع آثار آنان كوششي فراوان داشته و بـه عظمـت كـار شـاعراني چـون: عنصـري،       

نگريسـته اسـت.     فرخي، سنائي، مختاري، معزي، انوري، لامعي و ازرقي به ديدة حرمـت مـي  

االله خان شيباني كاشاني قصيده سراي بزرگ دورة قاجاريه، صـباحي را در كـار رجعـت     فتح



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٤

شمار آورده است. به هرحال تأثير وجود صباحي در تحـول ادبـي بـر    ادبي، نخستين كس به 

خـان صـبا، ملـك الشـعراي دوران       بنياد شيوة شاعران پيشين انكارناپذير است؛ زيـرا فتحعلـي  

شاه و سرسلسلة گويندگان عصر قاجاريه و مروج هنر شـاعري در آن دوره، پـروردة     فتحعلي

  مكتب اوست.  

  پيشقدمان نهضت ادبي. ٤
در نيمة دوم قرن دوازدهم ـ اواخر دورة افشاريه و كمي پيش از آنكـه فتحعلـي شـاه        

گويندگان و سخنوران را در دربار باشكوه خود گرد آورد ـ ذهـن مـردم از سـبك متكلّـف      

هاي سـبك هنـدي آزرده و ملـول      ها و نكته سنجي  دورة مغول و تيموريان و عبارت پردازي

  ر شعر فارسي آغاز شد. گرديد و نهضت نسبتاً مهمي د

حد ديده و مردم آن پراكنده و   شهر اصفهان، اگرچه در عهد استيلاي افاغنه خرابي بي

خان زند، مـردي شعردوسـت و شـاعرپرور نبـود و      سروسامان شده بودند، و با اينكه كريم  بي

 خود در اصفهان اقامتي نداشت، و به ظاهر امـر، موجبـات سياسـي و اجتمـاعي بـراي ايجـاد      

چنين نهضتي در اين شهر وجود نداشت، كانون نهضت جديد شـد. دو سـه تـن مـرد خـوش      

قريحه و صاحب ذوق به يكباره روي از سبك رايج هندي برتافتنـد و بـه تتبـع طـرز و شـيوة      

تر را فـراهم    استادان پنج شش قرن پيش پرداختند و زمينة پيدايش گويندگان از خود بزرگ

  آوردند. 

كه پيشقدمان اين نهضت ادبي بودنـد، سـيد محمـد شـعلة اصـفهاني      مشهورترين آنها، 

هــ .ق) صـاحب مثنـوي معـروف      ١١٩٢هـ.ق )، ميرزا محمد نصير اصـفهاني (  ١١٦٠(متوفي 

 ١١٧١تر از همه، مير سيدعلي مشتاق از سادات حسيني اصفهان (  و بالاتر و مهم» پير و جوان«

زلسـرايي داشـت و در ايجـاد نهضـت جديـد      هـ .ق) بود كه خود ذوق و قريحة لطيفـي در غ 

  بيش از همه كوشش و ديگران را به استقبال و تتبع سبك كلام استادان قديم رهبري كرد. 

اي از گوينـدگان جـوان كـه اكثـر آنـان از مـردم         بر اثـر هـدايت و تشـويق او منظومـه    

 ١١٨١ني ( اصفهان بودند، بر گرد او جمع شدند كه از آنها آقا محمـد خيـاط عاشـق اصـفها    

هــ   ١١٩٥هـ .ق) لطفعلي بيگ آذر بيگدلي شـاملو ( ١١٩١هق)، آقا محمد تقي صهباي قمي (



 ٤٥  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

هــ  ١٢٠٦كاشـاني (  هـ ق) و حاجي سليمان صباحي بيدگلي ١١٩٨ق)، سيد هاتف اصفهاني (

  توان نام برد.   ق) را مي

حعلي اين چند نفر بودند كه نخستين مجدد سبك قدما شدند و مشاهير شعراي عهد فت

  شاه بيشتر دست پرودگان و شاگردان آنان بودند.

امـا در همــان بحبوحــة قــدرت ايــن طبقــه، بــاز كســاني بودنــد كــه بــا آنــان بــه جــدال  

پنداشتند و زبان به طعن آنـان    ذوق مي  پرداختند و اين گروه را منحرف و كج سليقه و بي  مي

  ).١٣ـ١٤: ١، ج١٣٧٨پور،  گشودند (آرين  مي

شود. صباحي بيدگلي در قطعة زير كه به رفيق   يي ديده مي  گاه اوزان تازهدر اين دوره 

كند. تدني زبان در ايـن قطعـه بسـيار      فرستد، از طرفداران سبك هندي انتقاد مي  اصفهاني مي

رساند كه تقليـد از آثـار قـدما در اوايـل كـار تـا چـه حـد           شود. اين قطعه مي  خوب ديده مي

  ي بوده است:سطحي و بدون معرفت كاف

ــرا « ــار مـ ــاي روزگـ ــت ز ابنـ  شـــكايتي اسـ

ــاد    ــتاده در ارش ــت، س ــه طريق ــته ره ب  نجس

 رسانده بانـگ فضـيلت بـه چـرخ و نشناسـد     

 به خضـر طعنـه و خـود در ميـان وادي گـم     

 زبـــــان طعنـــــه گشـــــايند در بزرگـــــاني

 اند بـه خـاك    ز ششصد است فزون كارميده

ــان     ــر بلاغتش ــان منك ــل جه ــه زاه ــي ن  كس

 المي گــواه چــو تــوبــه صــدق دعويشــان عــ

 نيـــاورد بجـــز از خيـــر يـــاد ايـــن طبقـــات 

 ز طرز و شيوة ايشان شود چـو كـس عـاجز   

ــذيان  ــه تهمـــت هـ ــاعر ديرينـ ــه شـ  نهـــد بـ

 بــــود طريقــــة مــــا اقتفــــاي اســــتادان     

  

  

 تويي به درك وي الحق در اين بساط حقيـق 

 نبرده پـي بـه حقيقـت، نشسـته در تحقيـق     

ــق   ــهيل را ز نهيـ ــها و صـ ــهيل را ز سـ  سـ

و خود در ميـان بحـر غريـق    به نوح خنده  

 كه شعرشان بد و شعري بود به رتبه شـقيق 

 كه خاك مرقدشان باد رشگ مشك سـحيق 

 چه از وضيع و شريف و چه از عبيد و عتيـق 

 سزد ز روح الامين بشنوي بر اين تصـديق 

كنـد تطبيـق    ميان معنـي و لفـظ آنكـه مـي      

 براي خود كند انديشه مخلصـي ز مضـيق  

ســـبت تلفيـــقدهـــد بـــه گفتـــة پيشـــينه ن  

ــق   ــدات طري ــر ه ــه ب ــد طعن ــاده را نرس »پي  

).١٩٣ـ  ١٩٤: ١٣٦٥(صباحي،   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٦

  دربارة شعر بازگشت. ٥
جنبش بازگشت در عهد قاجاريه به اوج خـود رسـيد. زيـرا پادشـاهان قاجـار بسـيار          

گفتند و علاوه بر ايـن صـاحب دربارهـاي مجللـي       شعردوست بودند و گاه خود نيز شعر مي

  و شعر دوباره به دربار رفت و صله گرفتن، بازار قصيده را داغ كرد. بودند. از اين ر

گونه اصالتي نيست. در واقع نسـخة دوم اشـعار     قصيده در دورة بازگشت داراي هيچ   

تر بـود،    قدماي سبك خراساني و عراقي است. هر شاعري كه شعرش به نسخة اصلي نزديك

اع پيرامـون و مسـائل زمانـه در نظـر گرفتـه      از شهرت بيشتري بهره داشت. به هيچ وجه اوض ـ

كردند و در ايـن تقليـد، حتّـي بـه       شد. چندين شاعر پيوسته از يك نمونة اصلي تقليد مي  نمي

تقليد ساير مقلدان نيز از آن نمونه نظر داشتند. آنچه در باب قصـيدة سـبك بازگشـت گفتـه     

نظـر مـا بـر خـلاف      كند. غـزل سـبك بازگشـت بـه      شد، در باب غزل اين سبك صدق نمي

مشهور، مبتني بر تقليد صرف از قدما نيسـت، بلكـه در مرحلـة اول عكـس العمـل در مقابـل       

  سبك هندي است (سبك هندي همه محدود به غزل بود). 

آذر بيگدلي و مشتاق و هاتف و صـباحي، ايجادكننـدگان نهضـت بازگشـت ضـديت      

  شديدي نسبت به سبك هندي داشتند.  

اي اســت از عناصــر طرزهــاي مختلــف از قبيــل شــيوة   وعــهغــزل دورة بازگشــت مجم

سعدي، حافظ، بابافغاني و حتّي شاعران سبك هندي و البته گاه خود نيـز بـه نـدرت انـدك     

هايي دارد. از ايـن روي غـزل ايـن دوره، گـاه بسـيار جالـب اسـت. بـا زبـاني روان و            تازگي

غزليـات قـدما در غـزل عهـد     است؛ يعني عصـارة   گزيده، مضامين گزيدة قدما دستچين شده

اي   شود. راست است كه در غزل ايـن دوره شـاعر صـاحب طـرز برجسـته       بازگشت ديده مي

نداريم اما نفي كردن اين نوع غزل چنان كه معمول است به هيچ روي روا نيست. غزل عهـد  

بازگشت كلاً مبتني بر عشق و عاشقي است و مضامين عارفانه در مرحلة بعـدي اسـت. تـأثير    

  ). ١٨٩ـ ١٩١: ١٣٨٦بك سعدي، حافظ، بابا و وحشي از سايرين بيشتر است (شميسا، س

در قرن سيزدهم شاعران بزرگي چون: نشاط اصـفهاني، صـباي كاشـاني، مجمـر اصـفهاني      

كردند، از عهدة تقليدهاي بسيار خـوبي برآمدنـد     هرچند در همان شيوة محدود بازگشت كار مي

  ).  ١٩٢سرايان درجة دوم يا مقلد زبان فارسي دانست (همان: و بايد آنان را از بهترين غزل



 ٤٧  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  موسيقي كناري. ٦
منظور از موسيقي كناري عـواملي اسـت كـه در نظـام موسـيقيايي شـعر داراي تـأثير           

است، ولي ظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده نيست. برعكسِ موسيقي بيروني كه تجلّـي  

و به طور مسـاوي و در همـه جـا بـه طـور يكسـان        آن در سراسر بيت يا مصراع يكسان است

هاي موسيقي كناري بسـيار زيـاد اسـت و آشـكارترين نمونـة آن قافيـه و        حضور دارد. جلوه

  ). ٧١: ١٣٧٩كدكني،  رديف است (شفيعي

غـزل   ٦٧توان گفت كه از مجمـوع   مي بر اساس پژوهش در غزليات و قصايد صباحي

اعر رديف وجود دارد كه به صورت يـك و چنـد   غزل ش ٤٤غزل بدون رديف و در  ٢٣او، 

  باشد.  اي و از جنس فعل، ضمير، حرف، اسم و صفت مي كلمه

  اقسام رديف در غزليات صباحي
مورد؛ مانند: بـادا، آرم تـو را، نگذاشـت،     ٢٩اي (فعل):   الف) رديف يك و چند كلمه

  كردم و ... .   ياست، گرفت، درويشانست، سپرد، آمد، باشد، گم شد، رفته باشد، چه م

مـورد؛ ماننـد: آنجـا، را، مـا را،      ١٥اي (اسم، حـرف و صـفت):     ب) رديف يك كلمه

  امشب، دوست، دگر، هنوز، خوش، من، جهان، تو، هر دو، به و ... . 

درصـد   ٦٠بـه خـوبي اسـتفاده كـرده و بـيش از      » رديـف «صباحي در غزليات خود از 

هايش   دة توجه وي به استفاده از رديف در غزلهايش مردف هستند و اين امر نشان دهن  غزل

هاي استفاده شده صباحي كلمات سـاده هسـتند. رديـف بـا      باشد؛ هرچند كه بيشتر رديف  مي

  نيز در غزليات صباحي از بسامد بالايي برخوردار است.» فعل«

  بررسي قافيه در قصايد و غزليات صباحي
شود. قافيـه در شـعر فارسـي      گر مي  وهموسيقي كناري به ترتيب در قافيه و رديف جل   

سازي براي القاي موسيقي شعر در ذهن   قافيه نوعي زمينه«از جايگاه خاصي برخوردار است. 

آدمي است. تكرار الفاظي كه از نظر معنا و احتمالاً از لحاظ شـكل ظـاهري بـاهم متفاوتنـد،     

شد كه نزديك است بـه لـذتّي   بخ  نوا هستند، لذتّي به آدمي مي  ولي از نظر لحن و آهنگ هم

  ).٨٣: ١٣٨٥(ملاح، » كنيم  اي دريافت مي  كه از استماع نغمه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٤٨

بيشتر قصايد و غزليات صباحي داراي قافية اسمي هستند و تعداد قصايد و غزلياتي كـه  

 ٦٧به طور كامل داراي قافية فعلي باشند در اشعار او انـدك اسـت؛ بـه طـوري كـه از ميـان        

) اسـت كـه قافيـة فعلـي در آنهـا بـه كـار        ٥٢ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٥ ،٤١ ،١٩ ،٩ل غزل ( غز ٧غزل او 

 ٪ ١٠٠غزليـات و   ٪ ٨٩است و همة قصايد صباحي داراي قافية اسمي است. يعني دقيقـاً   رفته

 است.   غزليات او قوافي فعلي به كار رفته ٪ ١١قصايد صباحي قوافي اسمي دارد و در 

  رتند از:حروف روي در قصايد و غزليات صباحي عبا

  مورد. ٣مورد و در قصايد  ٦حرف روي (ا): در غزليات  .١

  مورد. ٥حرف روي (ت): در غزليات  .٢

  مورد. ١مورد و در قصايد  ٧حرف روي (د): در غزليات  .٣

  مورد. ٨مورد و در قصايد  ٩حرف روي (ر): در غزليات  .٤

  مورد. ٢حرف روي (ز): در غزليات  .٥

  مورد. ١حرف روي (س): در قصايد  .٦

  مورد. ١(ش): در غزليات حرف روي  .٧

  مورد. ١حرف روي (ق): در قصايد  .٨

  مورد. ١حرف روي (ك):  در غزليات  .٩

  مورد. ١حرف روي (گ): در قصايد  .١٠

  مورد. ١مورد و در قصايد  ٤حرف روي (ل) در غزليات  .١١

  مورد. ١مورد و در قصايد  ٤حرف روي (م): در غزليات  .١٢

  مورد. ٦مورد و در قصايد  ١٨حرف روي (ن): در غزليات  .١٣

  مورد. ٢حرف روي (و): در غزليات  .١٤

  مورد. ٥حرف روي (ه): در غزليات  .١٥

 مورد. ٢مورد و در قصايد  ٣حرف روي (ي): در غزليات  .١٦

تـوان دريافـت كـه شـاعر از      با نگاهي به حروف مورد استفاده در اشـعار صـباحي مـي   

  است. ظرفيت حروف فارسي استفاده خوبي كرده



 ٤٩  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  صباحي جدول بسامد حرف روي در غزليات

  ي  ه  و  ن  م  ل  ك  ش  ز  ر  د  ت  ا  روي

  ٣  ٥  ٢  ١٨  ٤  ٤  ١  ١  ٢  ٩  ٧  ٥  ٦  بسامد 

  غزل داراي حرف وصل است كه عبارتند از: ١٩غزل صباحي،  ٦٧از مجموع 

  ).٧مورد (غزل:  ١حرف وصل (ت):  -١

  ).٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٦ ،٤٥ ،٤١، ٦مورد (غزل:  ٧حرف وصل (م):  -٢

  .)٩مورد (غزل:  ١ف وصل (ه): ح -٣

  ).                                                    ٦٧ ،٦٦ ،٦٠ ،٥٦ ،٣٥ ،٣١ ،١٧ ،١٤ ،١١ ،٤مورد (غزل: ١٠حرف وصل (ي):  -٤

  ي  ه  م  ت  وصل

  ١٠  ١  ٧  ١  بسامد

  قصيده
نوع اشعاري است كه بر يك وزن و قافيه با مطلع مصرَّع، و مربوط به يكديگر دربـارة  

از قبيل مدح پادشاه و تهنيت جشن عيد و فتحنامة جنگ، يا شُكر و موضوع و مقصود معين، 

شكايت و فخر و حماسه سرايي و مرثيه و تعزيت و مسايل اخلاقـي و اجتمـاعي و عرفـاني و    

امثال آن ساخته باشند، و شمارة ابياتش حد متوسط معمول مـابين بيسـت تـا هفتـاد و هشـتاد      

انـد و بعضـي كمتـر از      تر نيز گفته  جاه بيت و افزونبيت باشد و بيشتر از آن تا حدود صد و پن

  ).١٠٢: ١٣٧٣اند (همايي،   بيست بيت را تا حدود پانزده و شانزده بيت نيز قصيده ناميده

كاهش و افزايش عدد ابيـات يـا كوتـاهي و بلنـدي قصـايد، بسـتگي دارد بـه اهميـت         

وع و نـامطبوع كـه   موضوع، و قدرت و قوت طبع شـاعر، و خصوصـيت قـوافي و اوزان مطب ـ   

  ). ١٠٣گوينده براي انشاء قصيده انتخاب كرده باشد (همان: 

  اقسام رديف در قصايد صباحي
قصـيده، رديـف    ٣بدون رديف و تنهـا در     قصيده ٢٢قصيدة صباحي،  ٢٥از مجموع    

  اي و از جنس فعل و حرف است:  وجود دارد كه به صورت يك كلمه



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٠

  گرفت، نكند. اي (فعل):   الف) رديف يك كلمه

  اي (حرف): بر.   ب) رديف يك كلمه

  بر  مورد ١  اي (حرف )  رديف يك كلمه  گرفت، نكند   مورد ٢  اي (فعل)  رديف يك كلمه

سـرايي و تعـداد     با توجه به دوره و سبك شعري شاعر و كم رونق بـودن بـازار قصـيده   

  د نشان نداده است. كم قصايد، صباحي اشتياق چنداني به استفاده از رديف در قصايد خو

  جدول بسامد حرف روي در قصايد صباحي

  ي  ن  م  ل  گ  ق  س  ر  د  ا  روي

  ٢  ٦  ١  ١  ١  ١  ١  ٨  ١  ٣  بسامد 

صباحي در قصايد نيز مثل غزلياتش از ظرفيت حروف فارسي در ساختن حـرف روي  

  به خوبي استفاده و تنوع ايجاد كرده است.

ي حرف وصل است كه عبارتنـد از:  قصيده دارا ٣صباحي، فقط    قصيدة ٢٥از مجموع 

  .١٦   مورد: قصيد ة ١)، حرف وصل (م): ٢٤و ٢٣مورد (قصايد:  ٢حرف وصل (ي): 

  م  ي  وصل

  ١  ٢  بسامد

  موسيقي بيروني. ٧
شود و لـذّت بـردن     همان چيزي است كه وزن عروضي خوانده مي«موسيقي بيروني    

ن، بحور عروضي يك شاعر بـه لحـاظ   از آن امري غريزي است يا نزديك به غريزي؛ بنابراي

هاي درونـي و عـاطفي شـعر قابـل       حركت و سكون و تنوع آنها و به لحاظ هماهنگي با زمينه

تـرين    توان اذعان كرد كه مشـخص   ). به جرأت مي٩٥: ١٣٨٦كدكني،  (شفيعي» بررسي است

صـري كـه   هـا بـر اسـاس عن     زبان«جنبه موسيقي شعر، عروض يا همان موسيقي بيروني است. 

). در شعر نيـز  ١٩٢: ١٣٧٣(ولك و وارن،   »مبناي وزن هر زبان است باهم تفاوت پيدا ميكنند



 ٥١  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

توان به چنين ديدگاهي قائل بود به اين معني كه اشعار براسـاس محتـوايي كـه هـر كـدام        مي

شـوند. بـه عنـوان مثـال از عوامـل عمـدة انتقـال          طلبند، از هم متفاوت مي  وزن متناسبي را مي

  حتواي حماسي شاهنامه، استفادة فردوسي از بحر متقارب است. م

صباحي در قصايد خود ازهفت بحور عروضي سود جسته است كه به ترتيب عبارتنـد از:  

 ٣بحر مجتـث:   - ٤قصيده؛  ٤بحر مضارع:  - ٣قصيده؛  ٦بحر رمل:  - ٢قصيده؛  ٨بحر هزج:  - ١

  قصيده.   ١بحر رجز:  - ٧يده؛ قص ١بحر منسرح:  - ٦قصيده؛  ٢بحر خفيف:  - ٥قصيده؛ 

  بسامد و بكارگيري بحور و اوزان شعري قصايد صباحي به شرح ذيل است:

  بحر رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن):  -١

  را در وزن فوق سروده است: ٢٠ و ١٤ ،٧ ،٦ ،٥صباحي قصايد 

  با مطلع:» السلام يهدر نصب ضريح سيمين بر مرقد اميرالمؤمنين علي عل»   قصيدة 

 كرد در كار جهان، انديشه چنـدين هوشـيار  

  
  

 غير نام نيك در وي نيست چيـزي پايـدار  

).٦٧: ١٣٦٥(صباحي،   

  »:در ثناي حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام»   قصيدة

ــار   « ــاد، زال روزگ ــواني ي ــد ج ــرد از عه  ك

  
  

»ساخت نو پيرانه سـر، پيرايـة پيـرار و پـار      

).٧٤(همان:   

  »:در ثناي حضرت علي بن موسي الرضا عليهما السلام»   صيدةق

 بينم ز دور  طوس اين، يا وادي ايمن كه مي«

  
  

»گنبد شاه خراسان يارب ايـن، يـا نخـل طـور      

).٨٣(همان:   

  »:مديحه»   قصيدة

 خان خانان، آنكه هست از لطف يزدان جليل«

  
  

»كوكب ذاتش سعيد و گوهر اصلش اصيل  

).١١٠(همان:   

  »:لغز قلم و ستايش آذر بيگدلي»   يدةقص

 چيست آن مرغي كه دارد دو زبان در يـك دهـن  «

  
  

»گاه، دمسازيش آيين، گاه، غمازيش فـن   

).١٣٢(همان:   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٢

  بحر رمل مثمن مخبون محذوف (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن): -٢

  ): ٢   قصيده سروده است (قصيدة ١صباحي در اين وزن 

ــرو آذ « ــن خسـ ــيم چمـ ــاز اقلـ ــتبـ  ار گرفـ

  
  

»دست گل تيغ تطاول ز كف خار گرفت  

).٥٢(همان:   

  بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن): -٣

  را سروده است:  )١٧و ١٦، ١١، ٩قصايد (قصيده،  ٤صباحي در اين وزن 

  :»السلام  در تاريخ زراندود كردن گنبد منور حضرت حسين بن علي عليهما«قصيدة 

 اين زرنگـار قبـه چـه كـز عكـس و بـام در      «

  
  

»انــدوده اســت قبــة افــلاك را بـــه زر؟      

).٩١(همان:   

  »:السلام  در ثناي حضرت علي بن موسي الرضا عليهما«قصيدة 

 چون شد به تخت عاج، خرامان، خـديو روس «

  
  

»افتـــاد شـــاه زنـــگ ز اورنـــگ آبنـــوس  

).١٠٠(همان:   

  »:در سوك درگذشت مادر خود«قصيدة 

 لــي اســت جامــه از ســتم چــرخ اخضــرم ني«

  
  

»خون دل است از خم گردون بـه سـاغرم    

).١١٦(همان:   

  »: مديحه«قصيدة 

ــاغ و راغ كشــاورز مهرگــان   « ــحن ب  در ص

  
  

»بـــدرود ارغـــوان و فروكشـــت زعفـــران  

).١١٩(همان:   

  بحر مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن):   -٤

  ): ١٩ و ١٣ ،٤است (قصايد  شدهقصيده سروده  ٣در وزن فوق 

  در ستايش آذر بيگدلي:   ٤قصيدة 

  كمان چـرخ كـه تيـرش يكـي خطـا نكنـد      «

  

 :»مديحه«قصيدة 

ــگ  « ــوه و صــحرا نن ــد ك ــد و دارن  بهــار آم

  

ــد    ــاوك بـــلا نكنـ ــدف نـ ــرا هـ ــز مـ »بجـ  

).٦٣(همان:   

  

»نـــگز نقـــش خامـــة مـــاني و نامـــة ارژ  

).١٠٨(همان:   



 ٥٣  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  »:مديحه«قصيدة 

  جهان چو بخت خديو زمانه گشـت جـوان  «

  

  

»قدم به تخـت كيـان زد خـدايگان جهـان      

).١٢٧(همان:   

  بحر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف (مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن):   -٥

  ): ٢٥ و ١٠ ،٨قصيده سروده شده است (قصيدة  ٣در اين وزن 

  »:  در مدح آذر بيگدلي«قصيدة 

  مانــد بــه شــبهاي دگــر بــر  دوشــم كــه نمــي«

  

  »:در رثاي هاتف اصفهاني«قصيدة 

  ناصح چـه دهـي پنـد مـن از گريـة بسـيار؟      «

  

  

»چشمم به سها، طعنه همي زد بـه سـهر بـر     

).٨٧(همان:   

 

»تــا دل نشــود ريــش نگــردد مــژه خونبــار  

).٩٨(همان:   

  با مطلع:» تاريخ نصب ضريح مقدس حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام«قصيدة 

  يخاقــان جهــان، فخــر مهــان، ظــل الهـ ـ    «

  
  

ــي و افســر شــاهي     ــش اورنــگ ك »آراي  

).١٥٦(همان:   

  بحر هزج مثمن سالم (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن):     -٦

  ): ٢٤ و ٢٣ ،١قصيده سروده شده است (قصيدة   ٣در اين وزن 

  قصيدة در منقبت حضرت پيامبر اكرم صلوات االله عليه و آله با مطلع:

  راشباهنگام چون بنهفت رخ ايـن لالـة حم ـ  «

  

  با مطلع:» مديحه«قصيدة 

  وزيــد از جانــب گلشــن نســيم عنبرافشــاني«

  

  

»شكفت از چشم انجم صد هزاران نرگس شهلا  

).٤٧(همان:   

 

»برآورد از دل مرغ قفـس فريـاد و افغـاني     

).١٤٨(همان:   

  با مطلع:» در تهنيت و تاريخ جشن زفاف«قصيدة 

  فلك گسترد در گيتي بساط بهجت افزايي«

  
  

»ه لطف شاه دين عـيش مهنـايي  مهيا شد ب  

).١٥٣(همان:   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٤

  بحر منسرح مثمن مطوي منحور (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع): -٧

كـه پاسـخي منظـوم بـه دو تـن از يـاران        ٣قصيده يعني قصـيدة شـماره    ١در اين وزن 

  است، با مطلع:  خويش است، سروده شده

ــود   « ــفق ب ــاب و ش ــحرگاه، كافت ــه س   دي ب

  
  

ــد  ــاز و ديـ ــذار ايـ »ة محمـــودرشـــك عـ  

).٥٨(همان:   

  بحر خفيف مسدس مخبون (فعلاتن مفاعلن فعلن):  -٨

  : ٢٢و  ١٢قصيده سروده شده است يعني قصايد  ٢در وزن فوق 

  با مطلع:» در ثناي حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السلام«قصيدة 

  چـــــون ســـــحر زد بـــــرين بلنـــــد رواق«

  
  

»خســـــرو شـــــرق رايـــــت اشـــــراق     

).١٠٣(همان:   

  با مطلع:» تايش هاتف اصفهاني و تأسف از درگذشت آذر بيگدليدر س«قصيدة 

  يـــــــارم از در درآمـــــــد از يــــــــاري  «

  
  

ــداري     ــه بيـ ــا بـ ــت يـ ــه خوابسـ ــن بـ »ايـ  

).١٤٣(همان:   

  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مفعولُ مفاعلن فعولن):   -٩

  ): ٢١و ١٥قصيده سروده شده است (قصايد شمارة  ٢در اين وزن 

  با مطلع: » ر بيگدليدر ثناي آذ«قصيدة 

ــارم « ــد طـــ ــرين بلنـــ ــرد بـــ   چـــــون كـــ

  
  

ــاقم     ــر جــــاي ســــمور، جلــــوه قــ »بــ  

).١١٣(همان:   

  با مطلع: » مديحه«قصيدة 

ــان « ــان ز يـــــك گريبـــ   اي گشـــــته عيـــ

  
  

ــان ــاه كنعـــــ ــو و روي مـــــ »روي تـــــ  

).١٣٧(همان:   

  بحر رجز مثمن سالم (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن):   -١٠

در ثنـاي حضـرت   «سروده شده اسـت. قصـيدة    ١٨قصيدة قصيده يعني  ١در وزن فوق 

  با مطلع:» السلام امام مجتبي عليه



 ٥٥  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  آسود چون گـوش جهـان، دوش از خـروش مـرد و زن    «
  

 

  
ــانه  ــر در كاشـ ــد بـ ــه زن  شـ ــاري حلقـ ــت نگـ »ام، دسـ  

).١٢٤(همان:   

قصـيدة او در   ٢١نگاهي به بحور و اوزان شعري قصايد صباحي، بيانگر آن اسـت كـه   

اند.  قصيده در قالب مسدس سروده شده ٤ن و قالب مثم  

  اوزان و بحور عروضي قصايد صباحي
  درصد  بسامد  بحر  وزن  رديف

  ٪ ٢٠  ٥  رمل مثمن محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  ١

  ٪ ٤  ١  رمل مثمن مخبون محذوف  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن  ٢

  ٪ ١٦  ٤  فوف محذوفمضارع اخرب مك  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  ٣

  ٪ ١٢  ٣  مجتث مثمن مخبون محذوف  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  ٤

  ٪ ١٢  ٣  هزج اخرب مكفوف محذوف  مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن  ٥

  ٪ ١٢  ٣  هزج مثمن سالم  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  ٦

  ٪ ٤  ١  منسرح مثمن مطوي منحور  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع  ٧

  ٪ ٨  ٢  خفيف مسدس مخبون  مفاعلن فعلن فعلاتن  ٨

  مفعولُ مفاعلن فعولن  ٩
هزج مسدس اخرب مقبوض 

  محذوف
٨  ٢ ٪  

١٠  
مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

  مستفعلن
  ٪ ٤  ١  رجز مثمن سالم



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٦

  نمودار درصد فراواني اوزان عروضي قصايد صباحي بيدگلي

  

بحـر   ٧يد خـود از  توان ديـد كـه صـباحي در قصـا     با دقت در جدول و نمودار بالا مي

توجـه و علاقـه خاصـي نشـان     » رمـل «و » هـزج «عروضي سود جسته كه در اين ميان، به بحر 

شـود.   درصد از اوزان قصايد  صـباحي را شـامل مـي    ٥٦كه اين دو بحر،  است؛ به طوري داده

همچنين بايد اذعان كرد كه صباحي از بحور متنوع استفاده نكرده و ايـن موضـوع بيشـتر بـه     

  تواند باشد.   عداد محدود قصايد او ميدليل ت

  غزل
غزل در اصطلاح شعراي فارسـي، اشـعاري اسـت بـر يـك وزن و قافيـت، بـا مطلـع            

مصرَّع كه حد معمول بايد متوسط مابين پنج بيت تا دوازده بيت باشد و گاهي بيشتر از آن تا 

ند. اما اگر از پنج بيت كمتـر،  ا  حدود پانزده و شانزده بيت، و به ندرت تا نوزده بيت نيز گفته

توان آن را غزل ناتمام گفت و كمتر از سه بيت را به نـام غـزل     چون سه چهار بيت، باشد مي

  ).١٢٤: ١٣٧٣نشايد ناميد (همايي، 



 ٥٧  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

كلمة غزل در اصل لغت، به معني عشقبازي و حديث عشق و عاشقي كردن است؛ و چـون  

سـرايي   اند؛ ولـيكن در غـزل   است، آن را غزل ناميده اين نوع شعر بيشتر مشتمل بر سخنان عاشقانه

حديث مغازله شرط نيسـت، بلكـه ممكـن اسـت متضـمن مضـامين اخلاقـي و دقـايق حكمـت و          

  ).١٢٤هاي حكيمانه و عارفانه نيز بسيار داريم (همان:  معرفت باشد؛ و از اين نوع غزل

  اوزان عروضي غزليات صباحي
هفت بحور عروضي سود جسته است كه به ترتيب  صباحي در غزليات خود دقيقاً از   

  عبارتند از: 

بحــر  -٤غــزل؛  ١١بحررمــل:  -٣غــزل؛ ١٤بحرمضــارع:  -٢غــزل؛  ٢٧بحــر هــزج:  -١

  غزل.   ١بحر متقارب:  -٧غزل؛  ٢بحررجز:  -٦غزل؛  ٢بحر خفيف:  -٥غزل؛  ١٠مجتث: 

  ست:بسامد و بكارگيري بحور و اوزان شعري غزليات صباحي به شرح ذيل ا

  بحر رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن):  -١

  :  ٣١و  ٢١ ،١٧ ،١٤ ،٣ها عبارتند از:  است كه شمارة غزل غزل سروده شده ٥در اين وزن 

 گر به كف دامان به رغم آسمان آرم تو را«

  

 بر زمين كوي جانان، نقش پاي تازه ايست«

  

 سـت غير را جا پهلوي من، جا مرا پهلـوي دو «

  

  انـد  شاهدان از نوك مژگان رخنه در ديـن كـرده  «

  

  شــهر را باشــد ز مــن هرســو تماشــاي دگــر«

  

»بـر ســر مهـر اي مــه نامهربـان، آرم تــو را       

).١٠: ١٣٦٥(صباحي،   

»گويي آن ناآشـنا را آشـناي تـازه ايسـت      

).١٥(همان:   

»اي بر روي دوسـت   اي بر روي دشمن، ديده  ديده  

).١٦(همان:   

»انـد  راه شيخ خـودبين كـرده  زلف مشكين دام   

).١٩(همان:   

»آري آري كو چو من در شهر، رسواي دگر؟  

).٢٣(همان:   

  بحر رمل مثمن مخبون محذوف (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن):   -٢

  ): ٥٠و  ٤٩ ،٤٨ ،١٦هاي  غزل سروده شده است (غزل ٤در اين وزن 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٥٨

  راحت هر دو جهـان حاصـل درويشانسـت   «

  

  بكنـــد بنيــــادم لشـــكر غصـــه ز گيتـــي    «

  

ــادم   « ــوس بگش ــال ه ــل و ب ــود گ   روي بنم

  

ــردم   « ــن ك ــو روش ــدار ت ــو دي ــده از پرت   دي

  

» كه برون از دو جهان منزل درويشانسـت     

).١٦(همان:   

» همــت پيــر مغــان گــر نكنــد امــدادم       

).٣٣(همان:   

ــادم   ــب افت ــدم و در دام فري ــه اي دي » دان  

).٣٣(همان:   

» پـــاي، كوتـــه ز ره وادي ايمـــن كـــردم  

).٣٤ (همان:  

  بحر رمل مثمن مخبون (فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن):   -٣

  سروده شده است؛ با مطلع:  ٥٢در اين وزن فقط غزل شمارة 

  نيست چون از تو گزيرم، چه ز كوي تـو گريـزم؟  «
  

 

  
»خيــزم ار از ســر جــان، از ســر كــوي تــو نخيــزم   

).٣٥(همان:   

٤- فاعلاتن فعلات ن مشكول (فعلاتفاعلاتن):   بحررمل مثم  

  سروده شده است:  ٦٤در اين وزن نيز تنها غزل شمارة 

ــاه، آشــنايي  « ــه ز م ــنم، ن ــور بي ــر، ن ــه ز مه   ن

  
  

»همه روز، روز هجران، همه شب، شب جـدايي   

).٤٢(همان:   

  بحر هزج مثمن سالم (مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن):   -٥

، ٢٥، ٢٤، ٤، ١ هـا عبارتنـد از:    غزل سروده شده است كه شـماره غـزل   ١٠در اين وزن 

  : ٥٦و  ٥٥، ٤٦، ٤٤، ٤٢، ٣٥

اـ  «   سر كوئي كه هردم جان دهد، صد بيگنـاه آنج

  

  رسانيدم به پيـري از غـم يـاري، جـواني را    «

  

  

»پناهي، بايدم بردن پنـاه آنجـا    فغان كز بي  

).٩(همان:   

»كه نه راه وفا دانـد، نـه رسـم مهربـاني را      

).١٠(همان:   



 ٥٩  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  م دوسـت از صـحن حـرم دارد؟   چه كم صحن حري«
  

 

  
»كجا صحن حرم چون مـن، غزالـي محتـرم دارد؟     

).٢٠(همان:   

ــد  « ــم ش ــان گ ــوي آن نامهرب ــد دل در ك ــتم نق   ز دس
  

 

  
»روم زانجا كجا؟ كانجا تويي، جـايي كـه آن گـم شـد      

).٢١(همان:   

  كه باشد كش نباشد دل به عشق چون تو يـاري خـوش  «
  

 

  
»اري با كه باري خوشجهاني با تو خوش دارد، تو د  

).٢٦(همان:   

  نظر چون از رخ زيبايت اي زيبا پسـر بنـدم  «

  

ــبان بيــنم    « ــتانت را ز بــيم پاس ــم كاس   نترس

  

  

»به رخسار كه بگشايم، چو از آن رو نظر بندم  

).٢٩(همان:   

»ز پاي غير نقشي ترسمت بـر آسـتان بيـنم     

).٣٠(همان:   

  دم؟كـر   گفتم به خود گر با غمش شـادم چـه مـي     نمي«
  

 

  
»كـردم؟   دادم چـه مـي    به اين خود را تسـلي گـر نمـي     

).٣١(همان:   

  كـــردم  اگـــر زآغـــاز كـــار انديشـــة انجـــام مـــي     «
  

 

  
»كـردم؟   چرا خود را چنين رسواي خاص و عـام مـي    

).٣٧(همان:   

  اگر وقـت دعـا نبـود، بقايـت مـدعاي مـن      «

  
  

»چرا دارد ملك آمين، به لب وقت دعاي من؟  

).٣٨(همان:   

  حر هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف (مفعولُ مفاعيل مفاعيل فعولن):   ب -٦

  اند:  در اين وزن سروده شده ٥٤و  ٥٣ ،٤٣ ،٢٦ ،٢٢ ،١٢هاي شمارة   غزل

  بينــد چــو تــو را، باشــدش از گفتــه نــدامت«

  
  

ــده رخــت آنكــه مــرا كــرد ملامــت  »نادي  

).١٤(همان:   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٦٠

  ديدم به رخش، جان ز تن از شـوق برآمـد  «

  

ــه  « ــروقدي فاخت ــر س ــود   ب ــان ب ــال فش   اي ب

  

ــت  « ــه دور از رخ ــذار ك ــرممگ ــار بمي   اي ي

  

  گفتي كه دريـغ از تـو غـم خـويش نـدارم     «

  

ــار نــدارم     « ــل ك ــار، بــه گ ــدة خونب ــا دي   ب

  

»آمد به سـرم روزي و روزم بـه سـر آمـد      

).١٩(همان:   

»وز دل خبرم نيست، همانا كه همـان بـود    

).٢١(همان:   

ــرم   ــر مــن و بگــذار بمي »يــك ره بگــذر ب  

).٢٩ان: (هم  

»من هـم طمعـي از تـو ازيـن بـيش نـدارم        

).٣٥(همان:   

»دور از تو گلي نيسـت كـه در بـار نـدارم      

).٣٦(همان:   

  بحر هزج مسدس محذوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن):   -٧

  است:  در اين وزن سروده شده ٦٢و  ٥١، ٣٢، ٢٩، ٢٣، ١١، ٩ هاي شمارة  غزل

  نــدانم دل غمــم را بــا كــه گفتــه اســت     «

  

  ا از گلعــــذاري خــــار خاريســــت  مــــر«

  

ــالمگير باشـــــد   « ــيد عـــ ــر خورشـــ   اگـــ

  

  كـــه كـــوي ميفروشـــان را بنـــا كـــرد؟    «

  

ــدان روز   « ــرت بــ ــم هجــ ــتم از غــ   نشســ

  

  نــــداري گــــر خبــــر از اشــــك وآهــــم«

  

ــه   « ــان ب ــرك ج ــد ت ــرد و گوي ــن ب   دل از م

  

  

»بينم، شـنفته اسـت؟    كه هركس را كه مي  

).١٣(همان:   

ــت   ــا گلعذاريس ــت هرج ــوار اوس ــه خ »ك  

).١٤(همان:   

ــد   ــخير باشـــ ــة تســـ ــو را در قبضـــ »تـــ  

).٢٠(همان:   

ــرد   ــالم را دوا  كــ ــل عــ ــه درد اهــ »كــ  

).٢٢(همان:   

»گريـــد بـــه روز مـــن بـــدآموز  كـــه مـــي  

).٢٣(همان:   

»زمـــــين و آســـــمان باشـــــد گـــــواهم  

).٣٤(همان:   

ــه  ــه، آن بـ ــد آن بـ ــه گويـ ــرا او هرچـ »مـ  

).٤١(همان:   



 ٦١  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

  لن):  بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مفعولُ مفاعلن فعو -٨

  است:  در اين وزن سروده شده ٧و  ٦ ،٥هاي  غزل

  ســـــر بـــــر قـــــدمت هواســـــت مـــــا را«

  

ــب « ــاهم امشــــ ــه مــــ ــده نهفتــــ   از ديــــ

  

ــت    « ــود ز دامــ ــم اســــت رهــــا شــ   ظلــ

  

ــر چهاســــت مــــا را       ــر ســــر بنگــ » بــ  

).١١(همان:   

ــي ــون مـ ــب   خـ ــاهم امشـ ــد از نگـ » چكـ  

).١١(همان:   

ــت    ــته رامـ ــت گشـ ــه نخسـ ــي كـ » مرغـ  

).١٢(همان:   

  ن اخرب (مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن):  بحر هزج مثم -٩

  فقط در اين وزن سروده شده است:   ٢غزل شمارة 

ــادا « ــر نگــين ب ــرانم، كــش زي   ملــك دل وي

  

»تـر ازيـن بـادا     ويرانيش ار خواهد، ويـران     

).٩(همان:   

  بحر مجتث مثمن مخبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن):   -١٠
 ،٣٨ ،٢٨ ،١٩ ،١٥هـا عبارتنـد از:     است كه شمارة غـزل  غزل سروده شده ٧در اين وزن 

  : ٦١ و ٦٠ ،٥٨

  نگرم، سـرخوش از افسـانة تسـت     به هر كه مي«

  

  مده به دست بتان دل كـه بيخـود و مسـتند   «

  

  به غيـر خـار اگـر آن نخـل تـر، بـري دارد      «
 
ــواني، دل    « ــر ج ــه س ــه پيران ــود ب ــن رب   ز م

  

  پـــي نثـــار نـــدارم بـــر آســـتان جهـــان     «

  

»فلك به وجد و زمين بيخـود از ترانـة تسـت       

).١٦(همان:   

» به شيشة دل ما بين، كـه خـرد بشكسـتند     

).١٧(همان:   

ــري دارد   ــر ديگ ــن، از به ــراي م ــه از ب » ن  

).٢٢(همان:   

» فغان كه صحبت پير و جوان بود مشـكل   

).٢٦(همان:   

» دريغ جان جهان را قسم بـه جـان جهـان     

).٣٩(همان:   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٦٢

  ت چـو مـن قـدر آشـنايي تـو     كسي كه ياف«

  

  تو را به جبهه نه ابروست ايـن عيـان هـردو   «
  

» بـــه اختيـــار نگيـــرد ره جـــدايي تـــو      

).٤٠(همان:   

»  دو ماه نو زده سر از يك آسمان هـر دو   

).٤١(همان:   

  بحر مجتث مثمن مخبون (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن):    -١١

  است:  سروده شده ٦٧و  ٤٥، ٤١غزل  ٣در اين وزن 

  رو بالم كه من هرآنچه پريـدم مكش به خون پ«

  

ــدم « ــدح ز نبي ــت ســاقي نشــد ق   تهــي ز دول

  

  كسي كه يافت سرش از كلاه فقر، گرانـي «
  

» بــه غيــر گوشــة بامــت نشــيمني نگزيــدم     

).٢٩(همان:   

يـدم  » وظيفه گو نرسد، من به فيض خويش رس  

).٣١(همان:   

» دگر فـرود نيايـد سـرش بـه تـاج كيـاني        

).٤٣(همان:   

  مثمن اخرب مكفوف محذوف (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن):  بحر مضارع  -١٢

 ،٢٧ ،٢٠ ،١٨ ،١٣هـا عبارتنـد از:     است كه شمارة غزل غزل سروده شده١٢در اين وزن 

  : ٦٦ و ٦٣ ،٥٩ ،٤٧ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٣

 گفتم توان ز لعـل لبـت كـام جـان گرفـت     «

  

 حسنت جهان جان بـه تـو آرام جـان سـپرد    «

  

 يــاد او نكــرد نگذشــت بــر گلــي كــه دلــم«

  

انـد   در خون مرا دو ديده نـه اكنـون نشسـته   «

  

 جستم تو را، نداده ز تـو كـس نشـان هنـوز    «

  

» گفتا چو بگذري ز سر جان توان گرفت    

).١٤(همان:   

» جان جهان گرفت و به جان جهان سـپرد   

).١٧(همان:   

» در خون من كه بود كه دستي فرو نكـرد   

).١٨(همان:   

» انـد  خـون نشسـته  اند روي تو، در  تا ديده  

).٢١(همان:   

» گشتم جهان، نديده نظيرت جهان هنـوز   

).٢٤(همان:   



 ٦٣  اشعار صباحي بيدگلي يو كنار يرونيب يقيموس يبررس

 اينم كند هلاك، كه نبـود پـس از هـلاك   «

  

اـل «  اي خواجه چشم من همه سوي خط است و خ

  

 آيد به جز تـوام، كـه در انديشـه و خيـال؟    «

  

 سر چيست تا ز خوي تو چنـدين حـذر كـنم؟   «

  

ــان  « ــارم فغ ــن   ك ــان م ــر در فغ ــت اث  و نيس

  

هــر ســو در انتظــار تــو چشــمي بــود بــه راه «

  

ــدايتي   « ــر بــ ــي هــ ــايتي ز پــ ــد نهــ  باشــ

  

» دستي كه دامن تو بگيرم بـه زيـر خـاك     

).٢٦(همان:   

ــال   ــة مح ــال و در انديش ــال م ــو در خي » ت  

).٢٧(همان:   

» ايـن خـود خيــال باطـل و انديشـة محــال      

).٢٨(همان:   

» يا سرنهم به پاي تو، يـا تـرك سـر كـنم      

).٣٢ (همان:  

» دردم هــزار و نيســت يكــي مهربــان مــن   

).٤٠(همان:   

» تا زين ميان به روي كه افتـد تـو را نگـاه     

).٤١(همان:   

ــايتي     ــدارد نه ــه ن ــو ك ــاي ت ــر از جف » غي  

).٤٢(همان:   

  بحر مضارع مثمن اخرب (مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن):   -١٣

  است:  سروده شده ٣٠و  ١٠غزل  ٢در اين وزن 

  ك دل تو را شد، از جـور، بـه عنايـت   چون مل«

  

ــه باشــد  « ــاد رفت ــاييش، از ي   ترســم چــو بيوف

  

» ســلطان چــرا پســندد ويرانــي ولايــت        

).١٣(همان:   

» خاك من از جفايش، بر بـاد رفتـه باشـد     

).٢٣(همان:   

  بحر رجز مثمن سالم (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن):   -١٤

  است:  دهسروده ش ٦٥در اين وزن فقط غزل شماره 

  ؟از گردش ايام، چند؟ از دور گردون تا به كي«

  

»از بزم وي محروم، من، نامحرمان هم بـزم وي     

).٤٢(همان:    
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  بحر خفيف مسدس مخبون (فعلاتن مفاعلن فعلن):    -١٥

  است:  سروده شده ٣٤و  ٨هاي شمارة  در اين وزن غزل

  زيــــــــر تيــــــــغ جفــــــــاي او، از دل  «

  

  چنــــد در خانــــه؟ ســــوي گلشــــن تــــاز«

  

ــت     ــا نگذاشـ ــم، وفـ ــي كشـ ــتم آهـ » رفـ  

).١٢(همان:   

» گــــل شــــكفت و كشــــيد مــــرغ آواز  

).٢٥(همان:   

  بحر متقارب مثمن محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل):   -١٦

  سروده شده است با مطلع: ٣٦در اين وزن فقط غزل شمارة 

ــغ   « ــن دريــ ــاري مــ ــارم، از يــ ــد يــ   نشــ

  

ــغ    ــن دريـــ ــد زارم، از زاري مـــ » كشـــ  

).٢٦(همان:   

  بحر رجز مربع مرفل (مستفعلاتن مستفعلاتن):   -١٧

  است با مطلع: سروده شده ٥٧در اين وزن نيز تنها غزل شمارة 

ــان  « ــر جــ ــو بــ ــر دل، درد تــ ــو بــ   داغ تــ

  

ــان    ــتر ز درمــ ــرهم، خوشــ ــر ز مــ » بهتــ  

).٣٨(همان:   

غـزل   ١٥نگاهي به بحور و اوزان شعري غزليات صباحي، بيانگر اين مطلب اسـت كـه   

  اند.  غزل او در قالب مربع سروده شده ١غزل او در قالب مثمن و  ٥١سدس و او در قالب م

  اوزان و بحور عروضي غزليات صباحي
  درصد  بسامد  بحر  وزن  رديف

  ٪ ٤٦/٧  ٥  رمل مثمن محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  ١

  ٪ ٩٧/٥  ٤  رمل مثمن مخبون محذوف  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فَعلن  ٢

  ٪ ٤٩/١  ١  رمل مثمن مخبون  فعلاتن فعلاتن فعلاتنفعلاتن   ٣

  ٪ ٤٩/١  ١  رمل مثمن مشكول  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن  ٤

  %١٤/ ٩٢  ١٠  هزج مثمن سالم  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  ٥

  ٪ ٩٥/٨  ٦  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف  مفعولُ مفاعيل مفاعيل فعولن  ٦

  ٪ ٤٤/١٠  ٧  زج مسدس محذوفه  مفاعيلن مفاعيلن فعولن  ٧

  ٪ ٤٧/٤  ٣  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  مفعولُ مفاعلن فعولن  ٨

  ٪ ٤٩/١  ١  هزج مثمن اخرب  مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن  ٩
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  درصد  بسامد  بحر  وزن  رديف
  ٪ ٤٤/١٠  ٧  مجتث مثمن مخبون محذوف  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  ١٠

  ٪ ٤٧/٤  ٣  مجتث مثمن مخبون  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن  ١١

  ٪ ٩١/١٧  ١٢  مضارع اخرب مكفوف محذوف  مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن  ١٢

  ٪ ٩٨/٢  ٢  مضارع مثمن اخرب  مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن  ١٣

  ٪ ٤٩/١  ١  رجز مثمن سالم  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  ١٤

  ٪ ٩٨/٢  ٢  خفيف مسدس مخبون  فعلاتن مفاعلن فعلن  ١٥

  ٪ ٤٩/١  ١  متقارب مثمن محذوف  ن فعلفعولن فعولن فعول  ١٦

  ٪ ٤٩/١  ١  رجز مربع مرفل  مستفعلاتن مستفعلاتن  ١٧

  نمودار درصد فراواني اوزان عروضي غزليات صباحي بيدگلي

  

بحـر   ٧كنيم صـباحي در غزليـات خـود از      با دقت در جدول و نمودار بالا مشاهده مي

مضارع توجه و علاقه خاصي نشـان   است كه در اين ميان، به بحر هزج و عروضي سود جسته

اسـت. همچنـين بايـد     درصد غزليات خود را در اين بحور سـروده  ١٨/٦١داده، به طوري كه 

تــرين اوزان شــعر فارســي را در ســرودن   اذعـان كــرد كــه صــباحي پركــاربردترين و مطبــوع 

  .است هايش استفاده كرده و اين امر سبب افزايش اعتبار و اهميت اشعار او شده  غزل
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   نتيجه
غـزل دارد كـه دقيقـاً در سـرودن قصـايد و       ٦٧قصيده و  ٢٥صباحي در ديوان خود     

اسـت. از نظـر انتخـاب اوزان عروضـي، خـوش ذوق       بحور عروضي سود جسته ٧غزليات از 

هاي عروضي را براي قصايد   است، چراكه تنوع وزني او فراوان نيست، اما زيباترين وزن بوده

است. نگاهي به بحور و اوزان شعري قصايد و غزليات صباحي  تخاب كردهو غزليات خود ان

از بحـر   ٪ ١٦از بحـر رمـل و    ٪ ٢٤ حاكي از اين است كه ايشـان در سـرودن قصـايد خـود    

از بحر خفيـف   ٪ ٨از بحر رجز و  ٪ ٤از بحر هزج و  ٪ ٣٢از بحر مجتث و  ٪ ١٢مضارع و 

از بحـر رمـل و    ٪ ٤١/١٦نـين در غزليـات   اسـت. همچ  از بحر منسـرح اسـتفاده كـرده    ٪ ٤و 

از بحـر   ٪ ٩٨/٢از بحر مضـارع و  ٪ ٨٩/٢٠از بحر مجتث و ٪ ٩٢/١٤از بحر هزج و  ٪ ٢٩/٤٠

است. نگاهي بـه بحـور     از بحرمتقارب استفاده كرده ٪ ٤٩/١از بحر خفيف و  ٪ ٩٨/٢رجز و 

 ٨٤او يعنـي     صيدهق ٢١و اوزان شعري قصايد و غزليات  صباحي، بيانگر اين مطلب است كه 

قصايد او در قالب مسـدس و همچنـين    ٪ ١٦او يعني    قصيده ٤قصايد او در قالب مثمن و  ٪

 ١در قالـب مـثمن و    ٪ ١١/٧٦غزل او يعني  ٥١در قالب مسدس و  ٪ ٣٨/٢٢غزل او يعني ١٥

  اند.  % در قالب مربع سروده شده ٤٩/١غزل او يعني 

 ٤٤غـزل صـباحي    ٦٧و از  ٪ ١٢قصـيده يعنـي    ٣ صـباحي دقيقـاً     قصيده ٢٥از مجموع 

اي و از   داراي رديف است كـه بـه صـورت يـك و دو، يـا چنـد كلمـه        ٪ ٦٧/٦٥غزل يعني 

غزليـات  درصـد   ٨٩قصـايد و  درصـد   ١٠٠جنس فعل، حرف، اسم و ضمير است. همچنـين  

  غزليات داراي قوافي فعلي هستند.  درصد  ١١صباحي داراي قافيه اسمي  و 

 ٦توان گفت كـه حـرف روي (ن) بـا      پژوهش در قصايد و غزليات صباحي مي بر اساس

مـورد در   ٩مـورد در قصـايد و    ٨مورد در غزليات و حـرف روي (ر) بـا    ١٨مورد در قصايد و 

اند. علاوه برآن از مجمـوع قصـايد او    غزليات، بيشترين حروف روي را به خود اختصاص داده

  داراي حرف وصل است. ٪ ٣٥/٢٨غزل يعني  ١٩ت او و از غزليا ٪ ١٢قصيده يعني  ٣فقط 
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